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مـــن مثـــل باقـــی دخترهـــای فامیـــل نبـــودم. خانـــواده مـــا، یـــک خانواده 
ســـنتی بـــود و مـــن مثل باقی دخترهـــا، آرام و متین نبـــودم، رنگ صورتی 
را دوســـت نداشـــتم، همیشه خندان و شـــاد هم نبودم. من از در و دیوار 
بالا می رفتم، نه چون می خواســـتم پســـر باشـــم و کارهای پســـرانه کنم، 
چـــون عاشـــق عکاســـی اجتماعـــی بـــودم و بـــرای برخی عکس هـــا نیاز به 

زاویـــه ای بلندتـــر از قد خودم داشـــتم.
یک بار ســـه تا خیابان را با کوله دوربین و لنزها دویدم و از دســـت پلیس 
فـــرار کـــردم، چـــون بی هـــوا از دیـــوار 
بانک بالا رفته بودم و جایی حواســـم 
به جـــا آمد کـــه داد زد، آن بالا چه کار 
 داری و مـــن مثـــل گربه ای ترســـیده، 
پاییـــن پریدم و الفـــرار. نوجوان بودم 
و زیاد می ترســـیدم. از پلیس بیشتر 

از آدم هـــای عادی.
مـــن برای رســـیدن به خواســـته هایم 
مجبـــور بـــودم از ظرافـــت دخترانه ام 
کـــم کنـــم؛ انتخـــاب نبـــود، مکانیزم 
دفاعـــی بـــود بـــرای بقا. می دانســـتم 
بـــدون رســـیدن بـــه خواســـته هایم 

مـــرده ای متحـــرک خواهـــم بـــود و مـــن نمی خواســـتم بمیـــرم.
گوش هایمـــان پـــر اســـت از کلیشـــه هایی دربـــاره دختـــران کـــه هنـــوز و 
همیشـــه بـــا نزدیک شـــدن بـــه روز دختر زیاد می شـــنویم و مـــن حالم بد 

می شـــود از تک تـــک کلماتـــش.
خســـته ام از ایـــن همـــه تکـــرار اشـــتباه. اینکه دخترهـــا برای هـــر خانه ای 
لازمنـــد کـــه خانـــه را صورتی کنند و غم خوار پدر باشـــند و عصای دســـت 

مـــادر و مادرِ بـــرادر؛ اینکه دخترهـــا از اول 
مادرنـــد و مهربانی شـــان ال اســـت و بـــل 

. ست ا
کافـــی نیســـت؟ این همـــه بار مســـئولیت 
را بـــرای چـــه از ابتـــدای پاگرفتن روی دوش 
دخترهـــا می گذارید؟ چرا اجازه نمی دهید 
دخترهـــا بچـــه باشـــند و بچگـــی کننـــد؟ 
چـــرا دختـــر بایـــد غم خـــوار پـــدر باشـــد؟ 
مگـــر عشـــق فرزنـــد بـــه پـــدر، جنســـیت 
برمـــی دارد؟ پســـرها غم خـــوار نیســـتند؟ 

مهربـــان نیســـتند؟ حامـــی نیســـتند؟
اگـــر دختـــری دوســـت نداشـــت صورتـــی 

باشـــد، یعنـــی می خواهد ادای پســـرها را دربیاورد؟ حتمـــی باید دخترها 
در قیاس با پســـرها تعریف شـــوند؟ نمی شـــود دختری آبی باشـــد؟ سبز 

باشـــد؟ قهوه ای باشـــد؟
دختـــر قرار نیســـت بـــه دنیا بیاید کـــه ظرافت و لطافت ســـاطع کند، این 
خانـــواده اســـت کـــه بایـــد بـــا امنیتی که می ســـازد، اجـــازه دهـــد دختر با 
لطافتـــش زندگـــی کنـــد، آزاد و رها باشـــد. دختر هم انســـان اســـت و به 
حکـــم انســـانیت ارزشـــمند اســـت و 
دوست داشـــتنی؛ نه چـــون لطیـــف 

اســـت و مهربـــان اســـت و صورتی.
 2. اگـــر قـــرار اســـت روزی در تقویـــم 
به حرمت حضـــرت معصومه)ع( که 
فخـــر ایران اســـت بـــه نـــام روز دختر 
داشـــته باشـــیم، باید تلاش کنیم در 
آن روز بـــه جای قالـــب زدن دختران، 
آنهـــا را همین که هســـتند، دوســـت 
بداریـــم و احتـــرام کنیـــم؛ نـــه چـــون 
عصـــا دســـت پیری ا ســـت و غم خوار 
اســـت و حامـــی اســـت و صورتی؛ نه 
چـــون حجـــاب می کنـــد و در خانـــه می ماند. اگر دســـت از این کلیشـــه ها 
برداریـــم، دخترهـــا می تواننـــد آزاد باشـــند بـــه انتخـــاب کـــه صورتـــی را 
می پســـندند یا ســـبز را، کار خانه را دوست دارند یا فعال اجتماعی بودن 
را، دل شـــان می خواهـــد آرام و ظریـــف باشـــند یـــا پر ســـروصدا، درون گرا 
باشـــند یا برون گـــرا و... و هیچ کدام را با اصل هویت شـــان مغایر ندانند. 
دخترهـــا بایـــد باشـــند و بایـــد احتـــرام و ارزش ببینند بـــدون دلیل، بدون 

هیـــچ بـــرای و چون که.

دخترها عزیزند چون دخترند
آیه طائبی

 دبیر گروه زندگی

اگر دست از این کلیشه ها برداریم، دخترها 
می توانند آزاد باشند به انتخاب که صورتی را 

می پسندند یا سبز را، کارِ خانه را دوست دارند 
یا فعال اجتماعی بودن را، دل شان می خواهد 

آرام و ظریف باشند یا پر سروصدا، درون گرا 
باشند یا برون گرا و... و هیچ کدام را با اصل 

هویت شان مغایر ندانند

زنـــــدگیزنـــــدگی

داشـــتم از علاقه هایشـــان می پرســـیدم. از اینکه 
چنـــد ســـال دیگـــر کـــه درسشـــان تمـــام شـــد، 
قـــرار اســـت چـــه کار کننـــد؟ چـــه هدفـــی دارنـــد؟ 
جواب هایشان قشنگ بود. یاسمن گفت عاشق 
گل و گیـــاه اســـت و در فکـــر راه انـــدازی گلخانـــه 
رؤیایـــی اش. مهکامـــه هـــم چنـــد تـــا از هنرهـــای 
موردعلاقـــه اش را گفت. معصومه ســـاکت بود و 
داشـــت فکر می کرد. ضحی همینطور که ســـرش 
در دفتر نقاشـــی قشنگش بود گفت: »هر کسی 
از یـــک چیزی لذت می بـــرد، من هم از هنر«. یک 
جوری داشـــت زیـــر لب زمزمه می کرد کـــه انگار با 
مـــا نبـــود، بـــا خودش بـــود. بـــا اینکه می دانســـتم 
عاشق کشـــیدن نقاشی است اما دوست داشتم 
خودش برایم حرف بزند. گفتم ضحی چه شـــده؟ 
تـــو از چـــه چیزی لـــذت می بری؟ گفت از نقاشـــی  
کشـــیدن. بچه ها بـــه صفحه باز دفتـــرش که روی 
میـــز بود اشـــاره کردنـــد و گفتند خانـــم ببینید این 
را الان کشـــید، لابه لای درس هایی که دوستشان 
نداشـــت... این نقاشـــی بـــود که حالـــش را خوب 

می کـــرد که کـــم می کـــرد از خســـتگی هایش.
شـــما چطـــور؟ می دانیـــد دخترتـــان از چـــه چیزی 
لـــذت می بـــرد؟ می دانید بـــرای شـــادی و رضایت 

دخترتـــان چـــه کارهایـــی باید انجـــام دهید؟
تمـــام درخواســـت ها  یا عصیان و ساختارشـــکنی 
مـــا دخترهـــای قدیـــم این بـــود که فکـــر می کردیم 
کاش دختـــر نبودیـــم کـــه اگـــر دختـــر نبودیـــم، 
اوضاع مـــان خیلـــی شـــادتر بـــود کـــه کاش پســـر 
بودیـــم تـــا تفریح مـــان هم بـــه راه می بـــود و آزادی 
فکـــر و عمـــل بیشـــتری می داشـــتیم امـــا دختران 
امـــروز فـــرق کرده انـــد. لنـــز را کـــه می چرخانیـــم، 
دخترانـــی را می بینیم که نیاز به اســـتقلال، آزادی 
و انتخـــاب را خیلی پررنگ بیان کرده اند. دخترانی 

کـــه خودشـــان را توانمندتر می بیننـــد و از آزمون و 
خطاکردن، از شکســـت خوردن هراســـی ندارند. 
حواســـمان بـــه چرخانـــدن ایـــن لنـــز و دیـــدن این 

تفاوت هـــای آشـــکار باشـــد.
زهـــرا کـــه چنـــد ســـالی اســـت معلـــم دبیرســـتان 
دخترانه اســـت، می گوید: من شاگردانی دارم که 
هـــم در روســـتا و محیط بســـته تر زندگی می کنند 
و هـــم در مرکـــز شـــهر. دانش آموزانـــی  کـــه پـــدر و 
مادرشـــان هـــم از نســـل جـــوان هســـتند و هـــم از 
دهه های چهل. در گذشـــته دخترها حسرت های 
لحظه ای بیشتری داشتند. از حق و حقوق دیگری 
باخبـــر نبودنـــد، اما الان این حســـرت ها را شـــاید 
فقط در بین دختران روســـتا ببینم، دیگر دخترها 
دوســـت ندارنـــد شـــبیه پســـرها باشـــند  یا شـــبیه 
پســـرها رفتـــار کننـــد و حســـرت بخورنـــد که کاش 
دختر نبودند. انگار دخترها الان تمام انرژی شـــان 
را دارنـــد صرف رســـیدن به حـــق و حقوق مهم تری 
می کننـــد. مخصوصاً بعـــد از ماجراهای شـــهریور 
ســـال گذشـــته، جســـورتر شـــده اند و اتفاقاً دارند 
خیلی از دختربودنشـــان کیف می کنند. احساس 
ارزشـــمندی و قدرت بیشتری دارند. به تغییر فکر 

خانواده هـــا و جامعـــه فکـــر می کنند.
بزرگتریـــن مشـــکلی کـــه وجـــود دارد کـــه ممکـــن 

اســـت نگذارد دخترها به هدفی که دارند برسند، 
ترس ازدســـت دادن اســـت. ترس از دســـت دادن 
چیزهایی که یک عمر برایش تلاش کردند، ترس 
از دســـت دادن موقعیـــت و جایـــگاه اجتماعی که 
دارنـــد، ترس از دســـت دادن آرامش خانواده. اگر 
این ترس ها نباشـــد، برای رســـیدن به حقوقشان 

راحت تـــر می جنگند.
مشـــکل دیگـــر در مســـیر راه دخترهـــا، عمدتـــاً 
خانواده هایـــی هســـتند کـــه همـــراه نیســـتند. 
دخترهـــای امـــروز مـــا دیگـــر می داننـــد کـــه ایـــن 
جنســـیت نیســـت که محدودیت مـــی آورد، جهل 
خودمـــان بـــود و وجـــود آدم هایـــی کـــه جهـــل را به 
خوردمان داده بودند تا قدرتشـــان بیشـــتر شـــود. 
همین که اینها را متوجه شـــدیم، بیشـــتر عاشـــق 
جنســـیت و هم جنس هـــای مظلوم مان شـــدیم و 
خودمـــان را مســـئول می دانیـــم که این میـــراث را 
بـــرای دخترهای نســـل بعـــد جا نگذاریـــم. آگاهی 
دخترهـــای امـــروز اصلاً چیز کمی نیســـت. شـــاید 
یک ســـری از ترس هـــا، قدرت دخترهـــا را کم کرده 
باشـــد ولی یک پچ پچ ها و درگوشـــی هایی بین مان 
افتـــاده اســـت کـــه از صـــد تـــا فریـــاد هـــم قوی تر و 

اتحادمـــان را بیشـــتر کرده اســـت.
امـــروز دخترهـــا پوشـــش برابـــر می خواهنـــد کـــه 

عده ای به اشـــتباه آن را تعبیر می کنند. یک سری 
اراجیفـــی کـــه عـــده ای به خیـــال باطل شـــان برای 
دفاع از حقـــوق دختران و زنان می گویند. دخترها 
امروز می خواهند که در شـــغل و هنر، محدودیتی 
نداشـــته باشـــند. من خـــودم شـــاگردانی دارم که 
صـــدای خیلـــی خوبـــی دارنـــد و عاشـــق خوانـــدن 
هســـتند ولـــی نمی تواننـــد. بـــا این حـــال کلاس 
آواز و موســـیقی را ادامـــه می دهنـــد چـــون که رؤیا 
بزرگی در ســـر دارند. یک ســـری از همین دخترها 
حتی توانســـتند خانواده شـــان را مجـــاب کنند که 
مخالفتی با کلاس آوازشـــان نداشـــته باشـــد. این 
یعنـــی دختـــران مـــا می جنگنـــد و عقب نشـــینی 

نمی کننـــد.
فاطمـــه؛ مادر شـــاعری از دهه شـــصت می گوید: 
آگاهی، تجربه و قدرت، گفت وگو، حلقه گمشده 
دختـــران در دهه هـــای شـــصت و هفتـــاد بـــود. 
ســـال های پـــس از جنگ و ســـازندگی، ســـالهایی 
بـــود کـــه روابـــط خانوادگی بویـــژه روابـــط دختر با 
ســـایر اعضـــای خانواده در ســـایه فضا سیاســـی و 

اجتماعـــی آن زمـــان بود.
سیاستمدارانِ نوپا حکومت تازه و جوان، در حال 
نوشـــتن و اجـــرای سیاســـت های کلان بودنـــد اما 
انـــگار روح جامعه یعنی خانـــواده و زن را فراموش 
کردند. زنان و دختران، نمی دانســـتند در این دنیا 
مردانـــه چه می خواهند. آینده مادر و دختر ایرانی 
مثل آینده کشـــور در ابهام بود. اکثر دختران پس 
از دبســـتان و دبیرســـتان برنامـــه ای بـــرای زندگی 
نداشـــتند. یا ازدواج و تشکیل زندگی مشترک که 
مهـــارت و کیفیـــت آن را بـــه هیچ دختـــری آموزش 
نـــداده بودنـــد یـــا ورود بـــه دانشـــگاه کـــه بـــاز هم 
خانـــواده و جامعه برنامه روشـــنی بـــرای پس از آن 
نداشـــت. گزینه هـــای زیادی برای انتخـــاب نبود.

آگاهـــی دختـــران در ایـــن ســـال های اخیـــر نتیجه 
آموزش نیست، نتیجه آزمون و خطاست. نتیجه  
تجربه هـــای غالبـــاً ســـخت و تلخ اســـت. دخترانی 
کـــه امـــروز می داننـــد چـــه می خواهنـــد و بـــرای آن 

یــــادداشــــت

 دخترها نمی خواستند پسر باشند
فقط...

گفت و گویی به بهانه روز دختر

سمیه ملاتبار
نویسنده  

آرزوی پسر بودن، فقط فرار کردن از ناتوانی در حق خواهی 
و آزادی انتخاب است. در نهایت می توان گفت حکومت و 

جامعه و خانواده ای که زنان خسته و خشمگین و بلاتکلیف 
دارد، در اجرا همه سیاست هایش دچار مشکل خواهد شد. 

چه اقتصادی باشد، چه اجتماعی و چه فرهنگی


